
 (تجربی –« )ریاضی 3عربی زبان قرآن »                    «بسم الله الرحمن الرحیم»                                         
 التفضیل ، اسم المکان:ـ عًیِّن اسم الفاعل ، اسم المفعول، اسم المبالغه ، اسم 

 باید به مفرد مذکرآن اسم توجّه کرد.« فاعل، مفعول، مبالغه ،تفضیل، مکان  برای تشخیص اسم »* 

 اسم فاعل:)کننده کار، در ترجمه غالباً »...نده« دارد(: عابد:عبادت کننده ، مُبَشِّرینَ: بشارت دهندگان -1

  ي ...، راع ، شافي تالي، شابّ،حاجّ ، )در اصل: جارِر(«باشد.الصّادقونَ ،کائنات، ،آخِرۀ ، والِد، جارّفاعِلآن بر وزن»مفرد مذکر هر اسمی که  الف(

 ...   )کاتبِ ، سائِح( ، قُضاۀ ،هُواۀ ، عُداۀ)قاضی ، هاوی(می باشد. کُتّاب، سیُّاح ، «اسم فاعل « ؛ » فُعاۀ و بر وزن » «فاعِلبر وزن» فُعّال« مفردش بر وزن» * اسمی

 مُعَلِّم، منُزَعِج، مُرتَفِعَۀ، المُبتَسِمینَ...)  « است.اسم فاعل» « باشد.ـِ « و حرف یکی مانده به آخر» مـُ  آن حرف اوّل »مفرد مذکر اسمی که  ب(

 ، مَخلوق: خلق شده ... می گیرد(: مَغفور: آمرزیده شده ، مُعَطَّلَۀ: خراب شده«...شده»اسم مفعول:)کار بر روی آن انجام شده است؛ در ترجمه غالباً  -2

 ...مَحاصیل)مفردش : مَحصول( ، ظلومینَ ، مَکتوبات«باشد. مرَصوص ، مَغضوبۀ ، المَمَفعولآن بر وزن» «مفرد مذکر» الف( اسمی که 

     ...،  المُنکَرات ، مُستَثنَی. المُرسَلینَ ،    « باشدـَ « و حرف یکی مانده به آخر» مـُ  آن حرف اوّل »مفرد مذکر ب( اسمی که             

 ،حَدّاد:آهنگر،سَیّارۀ...(عَلّامَۀ :بسیاردانا،غَفّار:بسیارآمرزندهاستشغل و ابزارو نیز بر  در صفت؛غالباً درترجمه»بسیار...«می گیرد زیاده رویاسم مُبالغه:) - 3           

 ، ...جرَّارَۀفهَّامَۀ ، کَفّارۀ ، ،  طَیّارۀ، عَبّاس ،  باشد. جَبّار، ستَّار، جَوّال« می فَعّال، فَعّالَۀ*اسم مبالغه بر وزن»           

 ،...، أعْلیَ ، أخْفَی ، أشدَّ  بهترین ، أحَقّ : شایسته تر/ شایسته ترین /رتفضیل:)برتری در صفت ؛ غالباً در ترجمه»...تر ، ...ترین« می گیرد( أَحْسَن: بهت اسم-4           

 « در صورت معنی »بهتر/ بهترین، بدتر/ بدترین« باشد.خیَر ، شَرّمی باشد، ودوکلمه»  «أَفاعِل جمع آن ، أفَلّ ، أفْعیَ و أفْعَل ، فعُْلیَ *اسم تفضیل بر وزن»            

 .مَعبَد، مَصنعَ ، مَوقِف )ایستگاه( ، مَکتْبََۀ)کتابخانه(«است اعِلفمَو جمع آنها مَفْعَل ، مَفْعِل ، مَفْعلََۀ اسم مکان:)مکان کار؛ بر وزنهای» -5            

 «الحال( 3المطلق ونوعه المفعول( 2منه المستثنی و المستثنی (1» الیۀِالتّ العبارات  فی میَِّز-           

«: اولین کلمه بعد ازالمستثنی -1          «اسم جمع قبل از  غالباً منه: المستثنی؛ را مستثنی گویند »إلّا  شده است. که مستثنی از آن جدا جز فعل و جار و مجرور  به  »إلّا

« اریخیَّالتّ تابَالکِ رَأتُقَمثال:             الْْدَبَ؛ یَ رْخُصُ إذا کَثُ رَ إلّا  کُلُّ شَيء  (   تابَالکِ :منه المستثنی ، مَصادِرَ :المستثنی. )مَصادِرهَُ »إلّا
ة .     مَعرفَِة   هُ أعْرفُِ ؛     أنََ عليما  تَ هُ الْقُرآنَ عَلامَ : مصدری از جنسِ فعل جمله)همخانوداه فعل( المطلق ونوعه المفعول( 2           الْْمَراءِ. جُلوسَ عَليَهِ  جَلسَ جَيداِ

 چون همخانواده فعل) عَلَّمَ ، أعْرِفُ ، جَلسَ( هستند. هستندمفعول مطلق   «تَعلیما ً، مَعرِفَۀً ، جُلوسَ همانطور که می بینید»             

   تأکیدی ودر ترجمه با قید تأکیدی)صفت ( بیاید؛ مفعول مطلق نوعی و در غیر اینصورت مفعول مطلق » ـً « )مضاف إلیه( یا اسمی دارای»الـ....« مفعول مطلق،اسمی دارایزهرگاه بعد ا*            

                     است.مفعول مطلق نوعی  « مَعرِفَۀً ، جُلوسَتأکیدی ، و» مطلق « علیماًتَ »می باشد.) پس  »قطعاً ، مسلماً ، بی شک ...«             

 می آید البته فعلیه  در جمله -3« ندارد الـهرگز در اول آن » -2«دارد . ـً یا ین آخرش»  -1؛ )اسمی که حالت اسم قبل خود را بیان می کندحال: -3              

عِ ال               . مَسْرورا  رأَیْتُ الوَلدَ است.( . مثال :  فعیلیا بر وزن  مفعولیا اسم  فاعلغالبا اسم  -4از افعال ناقصه نیست. فعلش  تَسِميَ یرانياونَ رجََعوا مِنَ الْمُسابَ قَةِ بونَ الْ لّا  .مُب ْ

 .در یک عبارت دو جمله ای جمله دو » و + ضمیر منفصل + فعل یا اسم « باشد ؛ به جمله دو جمله حالیه و حرف »و« به معنی »درحالی که« است*هرگاه 



حَ . سست نشوید و غمگین نباشید در حالی که شما برتر هستید.      الأعْلونَ  هُموَ مثال:    لا تَهنِوا وَ لا تَحزنوا   .المحاصيلَ  هُوَ یََمَعُ وَ رأَیْتُ الفَلّا

فاعل ، مفعول ، جار و مجرور، مبتدا ، خبر، صفت ، مضاف الیه، حال، مستثنی، مفعول مطلق«  )نقش کلمه در جمله:»  :المحَلا العرابیا -  

عِبونَ   منَ المسُابقَةِ .  1-  اسم  بعد فعل » ـُ ،ـٌ ، انِ ، ونَ « باشد»  فاعل« جمله است.  یَ تَأَکادُ  الطاائرُِ   مِنْ خِداعِ الْعَدواِ تَََکُّدا . رجَعَ  اللّا

حَ    . رأیتُ  المسلميَ   .  كَسارَ إبراهيمُ   جََيعَ   الْْ صَنامِ   .   2-اسم  بعد فعل  »ـَ ،  ـً ، ینِ ، ینَ « باشد»  مفعول« جمله است.  رأَیْتُ   الْفَلّا
مجرور«گویند جار و  بِـ ، لِـ ، کَـ ، فی، إلَی، منِْ ،علََی ،عَن ...»حرف جر« و به اسم بعدآن »مجرور به حرف جر« و به هر دو با هم » به حرف های »جار و مجرور«:-3  

هستند. ، فی البَیتِ ، منِْ المُعلَِّمینَ ...  همگی »جار و مجرور « الْعفوِ ،إلی المسجدِ ، علَی المسلمینَ ، لِلّهِ ، بأِدبٍ  منِمثال:   

4-صفت: دو اسم کنار هم ؛ هر دو دارای»الـ « یا هر دو بدون »الـ« و حرکات آخرشان یکسان باشند، به اسم دوم » صفت «گویند.  خُروجاً عَجیباً،     العُماّلُ المُجتهَِدونَ     

 الرِّجالَ المومنینَ     مشهدٍ مُرعبٍِ      هجوماً کثیراً        جِرمٌ صَغیرٌ  ... 

 5- مضافٌ إلیه: دو اسم کنار هم؛اوّلی  بدون »الـ« و »تنوین ـٍ ، ـٌ ، ـً« به اسم دوم»  مضافٌ إلیه«  گویند.جمیعِ الطُّلابِ ، شِراءِ الْبِضاعَۀِ ، عندَ المَطر ،اِستغفارالصاّلحینَ      

 6- مبتدا: هر اسمی )ضمیرمنفصل هو، هما ...( که اول جمله باشد را»  مبتدا « گویند .  الَتادَیُّنُ   فِطْريٌّ في الْنسانِ   .    أَ ضعَفُ   النااسِ مَنْ ضَعُفَ عنَ کِتمانِ سِراهِِ   .  هُم  مُجتَهِدونَ .

 الْصنامَ مَکَسارة  .  شاهَدواالنااسُ  .  مُجتَهِدونَ  هُم      .  في الْنسانِ فِطْريٌّ  الَتادَیُّنُ   .بیاید و مبتدا را کامل کند؛ را خبر گویند  بعد مبتدا: )مکَُمِّل مبتدا(کلمه ای که  خبر -7

    .... شد« دارد.  قُطِعَ: بریده شد   بعُِثتُ: فرستاده شدم  »باشد ؛ در ترجمه»ـِ  «    یکی مانده به آخر  «ـُ  فعل»    حرف اول*فعل ماضی مجهول:  :ترجمه افعال  

یُغفَرونَ:آمرزیده می شوند  تکُتَبُ: نوشته می شودد« دارد.  وش   می....»باشد ؛ در ترجمه«  ــَ»  یکی مانده به آخر «ـُ  فعل»    حرف اول*فعل مضارع مجهول:  

اند : قَدْ + ماضی قَدْ أرْسلوا: فرستادهماضی نقلی ،   * لوا: فرستادند أرْسَ » با کلمه)دیروز .... (معنی می دهد« :ماضی ساده*  

  مضارع اخباری: » با کلمه)فردا می .... (معنی می دهد« یَتَذکََّرونَ: به یاد می آوَردند    لاتسْتَخرِجونَ: خارج نمی کنید

اُکتبوا: بنویسید  رَجاءً تکَاتبوا: لطفاً نامه نگاری کنید      اِمْتَنِعْ: خودداری کن     ساعِدوا: کمک کنید  )دستور به انجام کاری(  :فعل امر   

داخل نشو  لاتدخُلْ: كمِنْ فَضلِ     لاتَنتقَِلْ: جا به جا نشو                .لاتَمتَنِعوا:خودداری نکنید )دستور به انجام ندادن کاری(    :فعل نهی*   

ِـ + فعل مضارع مجزوم  * لیُِؤمنِوا: باید ایمان بیاورند       باید بنویسد  لِیکتُبْ::  )آخرفعل ساکن ـْ یا نون حذف شود( )باید( ل  

ْـ یا نون حذف شود(+ فعل مضارع مجزوملا )نباید(    *    لانَتکََلَّمْ: نباید سخن بگوییم    کنند لایَعبدوا: نباید عبادت  :  )آخرفعل ساکن   

کُنْتُ أمْشی: راه می رفتم     کنَُّ یَتَقَرَّبنَْ: نزدیک می شدند      )پارسال همیشه...(کانوا یُعاملِونَ:رفتار می کردند ماضی استمراری  ←کانَ + مضارع*  

کُنتَ قَد شاهَدتَ: دیده بودی      کُناّ قد صَنَعنا: ساخته بودیم            امْتَنَعَ: خود داری کرده بود قَدِ کانَ).... بود( ماضی بعید ←*کانَ + قد + ماضی    

           )خواهم ...،خواهی ...( سنَنَتقَِلُ: جابه جا خواهیم شد آینده ←سـ ، سوَف + مضارع *لَم یُصدِّقوا: باور نکردند      (.نـ... )دیروز ماضی منفی  ←لمَ + مضارع* 

دیُشاهِدونَ: گاهی می بینند ...  قَ )شاید(گاهی  ←+ مضارع  دْ*قَ             تُقاتلِوا:نخواهید جنگید لنَْ    )نخواهم ... ، نخواهی ...(آینده منفی   ←*لنَ + مضارع   

 *فعل بعد از » یا ، أیُّها ، أیَّتُها ، رجاءً ، منِْ فَضلِ ك  )لطفاً( «  امر یا نهی  است.  یا علیَّ ساعد... :ای علی کمک کن.  رَجاءً تَکاتبَوا : لطفاً نامه نگاری کنید    

« نرجو لکم التاوفيق مِن اللا : لطفاً همنشینی نکن                 لّتُُالِسي    كِ ضلِ مِن فَ أیَّتُها الطاّلبات لاتَمتَنعنَْ : ای دانش آموزان خوداری نکنید         


